
 

 

  
  
  
  
  

  1استیس علم یفلسف یالگو: ییصدرا حکمت 
   ■يگمحمد پزش

  چكيده
هاي حكمت متعاليه را به علم سياست وصل كند. همچنين  هدف مقاله حاضر آن است كه آموزه

معرفي نمايد. مـدعاي ايـن   هاي معرفتي يك علم سياست جديد را  درصدد آن است كه چارچوب
شناختي ابتر بودن فلسفه اسـلامي در قلمـرو مطالعـات اجتمـاعي ـ       نوشته آن است كه دليل علم

عنـوان واسـط ميـان حكمـت متعاليـه و علـم        سياسي، عدم توجه به تعريف الگوهاي فلسفي بـه 
ه سياست است. بررسي موضوع حاضر بر اساس روش اسنادي بـوده، از نتـايج آن بررسـي شـاخ    

هـاي حكمـت متعاليـه اسـت.      فلسفه علم سياست و امكان تأسيس علم سياست بر اساس آموزه
شناسي علوم اجتماعي مـورد   تواند در فلسفه علوم اجتماعي و روش دستاوردهاي نوشته حاضر مي
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  مقدمه
ميان فلسفه و علم، رابطه نزديكي وجـود دارد. فدوسـيو چهـار نقـش مهـم بـراي فلسـفه در        

شمارد: نخست، عموميت و تفسير دستاوردهاي علم انساني متأخر؛  گسترش علم انساني برمي
دوم، ايجــاد همبســتگي در علــوم انســاني و ارائــه تصــويري عــام از جهــان؛ ســوم، توســعه  

انش علمي؛ چهارم، تحليل مسائل اجتماعي ـ اخلاقي علم در خصوص شناسي و منطق د روش
). كـوهن سـه كـاركرد عمـومي بـراي تمـام       Fedoseyev, 1989, p5انسان، اجتماع و طبيعت (

هاي مجـاز و مـرجح بـراي     ها و استعاره دهد: ارائه تمثيل الگوهاي فلسفي درباره علم ارائه مي
در يـك حـوزه علمـي؛ و مشـخص كـردن فهرسـت       » حل معما ـ راه «ها و »تبيين«علم؛ تعيين 

). ايمان نيز به سه كارويژه ديگر براي 225، ص1389ناشده در آن حوزه (كوهن،  معماهاي حل
شود؛ راهبري و اداره  تلقي مي» واقعيت«كند: تعيين چيزي كه  فلسفه در اين خصوص اشاره مي

و  در يك حـوزه مطالعـاتي (ايمـان   حوزه علم انساني؛ و ايجاد انسجام بين عالمان علم انساني 
بينيم، تأثير فلسفه بر علم انساني در  كه مي ). بنابراين، چنان451- 455، ص1392، كلاته ساداتي

شود. اما بايـد دانسـت كـه ارتبـاط      هاي فلسفه علوم انسانيِ رايج، امري بديهي تلقي مي آموزه
ميان اين دو باشد تـا تعامـل    اي يادشده بدون واسطه نيست. به عبارت ديگر، لازم است حلقه

شده آشكار است، اين حلقه  هاي ارائه قول طوركه از برخي از نقلِ گفته شكل گيرد و همان پيش
كنـد كـه    باورهاي غيرمـادي مشـتركي معرفـي مـي    است كه كوهن آنها را » الگوهاي فلسفي«

  ). 224ص ،1389ها پايبندند (كوهن،  دانشمندان يك رشته علمي بدان
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اله حاضر آن است كه به دليل عدم توجه به تمايز دو مفهوم حاضر، مطالعـات  مدعاي مق
اند؛ در صورتي كه در ميـراث فلسـفه    فلسفه اسلامي معاصر در قلمرو علوم انساني ابتر مانده

هاي فلسفي سياست مدن را با الگوهاي فلسـفي آن   توان توجه به تمايز ميان بنيان اسلامي مي
يز اين دو مفهوم در بخش مفاهيم نوشته حاضر توضيح خـواهيم داد.  مشاهده كرد. درباره تما

هدف اصلي اين مقاله آن است كه بكوشد فلسفه متعاليه را بـه علـم سياسـت متصـل كنـد؛      
بـراي  نمايـد.  علم سياسـت جديـد را معرفـي    يك هاي معرفتي  چاچوبخواهد  همچنين مي

علم سياست » الگوهاي فلسفي«و » فهمباني فلس«بررسي اين مدعا، ابتدا به تعريف دو مفهوم 
كنـيم و در   پردازيم و سپس برخي از مباني يادشده را در حكمـت صـدرايي بررسـي مـي     مي

  نهايت، به مطالعه الگوهاي فلسفي علم سياست خواهيم پرداخت.  

  ميمفاه
علـم سياسـت اسـت. مسـائل     » الگوي فلسـفي «و » مباني فلسفي«دو مفهوم عمده اين مقاله 

تواننـد اصـول بنيـادين و مسـيري را      بيني دارند كه مـي  اي در طراحي جهان ويژهفلسفه نقش 
براي ورود به واقعيت سياسي تدارك ببينند. مسائل يادشده در صورتي به مباني علم سياست 

شوند كه چنين نقشي را براي اين علم ايفا كنند. اما توجه بـه ايـن نكتـه ضـروري      تبديل مي
ــه مســائل هســتي كوشــد در  اســت كــه فلســفه مــي شــناختي،  قلمــرو ذهنــي و انتزاعــي ب

هـاي   تـوان بـه قلمـرو واقعيـت     رو، با مسائل فلسفي نمـي  شناختي و ... بپردازد. ازاين معرفت
اي به تمـايز   االله جوادي آملي را اشاره اجتماعي و سياسي نزديك شد. نگارنده اين جمله آيت

ي مطلق كه حكمت نظـري و فلسـفه مطلـق    بين توانيم از جهان ما نمي«شمارد:  گفته برمي پيش
(جـوادي آملـي،   » است، مواد سياسي را انتزاع كنيم و اين كار نتيجه مطلوبي نخواهد داشـت 

بـه مطالعـات اجتمـاعي و سياسـي     » الگوهـا «روست كه پـاي مفهـوم    ). ازاين77، ص1387
واقعيـت  حلقه واسط ميـان فلسـفه (و عـالم ذهـن) و     » مباني«برخلاف » الگوها«شود.  بازمي

هـاي علـم اجتمـاعي و     فـرض   گيرند. الگوها دربرگيرنـده پـيش   اجتماعي و سياسي قرار مي
كنند. در واقـع   سياسي هستند و هويت آن را تعيين و بدين وسيله، جريان علم را هدايت مي

واسطه الگوهاي فلسفي است  عنوان تأثير فلسفه بر علم گفتيم، به آنچه در مقدمه اين نوشته به
گـويي بـه سرشـت     شود. خلاصه آنكـه، فلسـفه درصـدد پاسـخ     فلسفه نسبت داده ميكه به 

است؛ در صورتي كه الگوي فلسـفي در كنـار توجـه بـه تبيـين فلسـفي واقعيـت،        » واقعيت«
  دست آوردن معرفت علمي را ارائه كند.   كوشد نحوه تبيين نظري و به مي
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  نهيشيپ
 ،شود اي يافت نمي عاليه نوشتهگرچه در خصوص فلسفه علم سياست بر اساس حكمت مت

بر اساس » فلسفه سياسي« دربارهكه  بهره بردتوان از ادبيات جديدي براي اين موضوع  مي
هاي حكمت متعاليه شكل گرفته است. نگارنده براي مقاله حاضر به سه اثـر در ايـن    آموزه

  كند.  زمينه اشاره مي
نوشـته سـيد كـاظم    » متعاليـه شناسي فلسفه سياسـي در حكمـت    هستي«نخست مقاله 

هـايي   كوشد آموزه در اين مقاله مي او .)105-138ص ،1388سيدباقري است (سيدباقري، 
را ثير آنها أبودن وجود و ت مند و معقول مانند اصالت وجود، مراتب هستي، پويايي آن، نظام

ن نظام اجتماعي معقـول و هدفمنـد، تبيـين پويـايي اجتمـاعي و قـانو       همچوني ئلبر مسا
 كاسـتي عادلانه در فلسفه صدرايي واكاوي كند. مقاله سيدباقري از منظر نوشته حاضر اين 

در موضـوعات سياسـي و   را كه نحـوه اسـتفاده از قواعـد عـام فلسـفي صـدرايي        را دارد
بـا  را هـا   اين آمـوزه  مياناو وجود عنصر واسط  ،دهد. به عبارت ديگر اجتماعي نشان نمي

دهد كه رابطه الگوهاي  نشان نمي . همچنيندهد اعي نشان نميسياسي و اجتم هاي واقعيت
  سياسي چگونه است.  هاي صدرايي و واقعيت هاي آموزهعنوان عنصر واسط) با  فلسفي (به

نقــش  انــد كوشــيده) نيــز ماننــد ســيدباقري 119-145ص ،1391گرجيــان و الياســي (
د، حقانيـت  اصالت وجـود، تشـكيك وجـود، خيريـت وجـو      همچونهاي صدرايي  آموزه

وجود، وحدانيت وجود، بساطت وجـود، توحيـد افعـالي و توحيـد تكـويني و تشـريعي       
لي ماننـد عـزت، تـدبير، عـدالت، آزادي،     ئمسـا  هاي فلسفيِ عنوان مباني بنيان خداوند را به

حكمت، حكومت، حاكميت، اقتدار و مشروعيت بررسي كنند. گرجيان و الياسي نيز مانند 
 ـ   االله جوادي آملي فرموده تطوركه آي همانـ له  در اين مقا ،سيدباقري از ايـن نكتـه    اسـت 

بلكـه ايـن امـر     ،ل سياسي را انتزاع كردئتوان از حكمت نظري مسا اند كه نمي غفلت كرده
  عنوان واسطه است.  نيازمند الگوهاي فلسفي به

) به اين نكته صحيح اسـت  197 -206ص ،1395در سومين اثر، گرچه توجه واعظي (
سياسـي و اجتمـاعي را    هاي توانند واقعيت هاي حكمت متعاليه بدون واسطه نمي آموزهكه 

تواند  نمي ،بندي مباني حكمت متعاليه به مبادي بعيده و قريبه از سوي او تقسيم ،تبيين كنند
از حكمـت نظـري حـل كنـد. بـه       را ل سياسي و اجتمـاعي ئمشكل عدم امكان انتزاع مسا

شناختي و الهياتي حكمت متعاليه با  هاي هستي تفاوتي ميان آموزه نظراز اين  ،عبارت ديگر
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ل ئبـه مسـا  سـخن،  شناختي آن وجود ندارد. بـه ديگـر    شناختي و انسان معرفت هاي آموزه
نگاه انتزاعي و در قلمرو  يك،توان توجه كرد:  شناختي دو گونه مي شناختي و انسان معرفت
و تنها در نگاه دوم اسـت   ،قعيت اجتماعي و سياسينگاه به آنها در ارتباط با وا ،دو ؛ذهني
  عنوان مبادي علم سياست به كار گرفت.  ل را بهئتوان اين مسا كه مي

توانـد   كـه مـي   پردازيم ميهايي از حكمت متعاليه  به بررسي گزاره ،در ادامه اين نوشته
  عنوان مبناي علم سياست را به خود بگيرد.  

 هيمتعال حكمت يها آموزه

    »آن يروحان يبقا و نفس يجسمان حدوث« گزاره
توانـد ظرفيـت آن    خيزد و مي برمي» حركت جوهري«نخستين گزاره صدرايي كه از نظريه 

حدوث جسـماني  «قاعده  ،عنوان مبنايي در حكمت متعاليه مطرح شود را داشته باشد كه به
بر اساس مفـاد   ) است.النفس جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء» (نفس و بقاي روحاني آن

آمـده   پديـد از صـورت مـادي و جسـماني     ،رغم مجرد بودن به )self» (نفس« ،اين گزاره
بر اثر حركت جوهري اشتدادي از اين صورت مـادي   ،يند تكوين خودااست. نفس در فر

به صورتي معدني تبديل شده است و سپس اين صورت معـدني بـه ترتيـب بـه صـورت      
كه جسم عنصري آدمي نيز بر اثر حركت  گونه همان ؛است نباتي و نفسي مجرد تحول يافته

گـردد   به جسم معدني و سپس جسـم نبـاتي و بـدن انسـاني تبـديل مـي       يادشدهجوهري 
    .)461ص ،3م، ج2011شيرازي، صدرالدين (

هاي  برآمدن گزاره فوق از نظريه حركت جوهري بدين شكل است كه بر اساس آموزه
ممتـد بـا اجـزاي فرضـي تلقـي       يجـوهر  ،شـود  ميده مينا» من«يا » نفس«آنچه  ،صدرايي

 ـ  كه هريك از اين اجزا به طوري به ؛شود مي وجـود  ه صورت پيوسته يكي پس از ديگـري ب
 ـشـود؛ جز  ايجاد مي ـ  تر از اولي است كه كاملـ آيند و با زوال جزء اول، جزء دوم   مي ي ئ

اجزاي اوليه اين  ،ين ترتيبدجزء اول قرار دارد. ب با درمقايسهكه در درجه وجودي برتري 
با زوال اين اجزا و پيدايش اجزاي ، ولي واقعيت داراي آثار و خواص صور عنصري است

، خواص صور معدني نيز در واقعيـت مـورد بحـث    گفته پيشبر خواص  افزونمرحله بعد 
شوند كه خاصـيت   اجزايي ايجاد مي ،شود و به همين شيوه با زوال مرحله معدني ايجاد مي

آنچه بـه نفـس تبـديل خواهـد      ،د. به اين بياننبر خاصيت نباتي دار افزونمعدني را  صور
صـورت بـالقوه    نوع كاملي از گياه است كه به ،اش در آخرين مرحله از مراحل گياهي ،شد
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  كه گياهان ديگر فاقد اين ويژگي هستند.   درصورتي باشد؛ ميحيوان نيز 
بـه نـوعي    ،رو يابد و ازايـن  دست مي نفس در اين مرحله به نوعي خودآگاهي ضعيف

زيرا وجود هر نوع از خودآگاهي بـه تجـرد مـدرِك آن مشـروط      ؛رسد تجرد مثالي نيز مي
شـود و همچنـان كـه     تجرد نفس آغاز مـي  ،با آغاز مرحله نخست حيواني ،است. بنابراين

 ؛رسـد  به مرحله بالاتري از خودآگـاهي مـي   پيمايد، مينفس مراحل بعدي نشئه حيواني را 
صورت بـالقوه انسـانيتي    ترين نوع حيواني است كه به كامل ،تا بدانجا كه آدمي هنگام تولد
اگـر زمينـه و شـرايط بـراي      ،هاي فلسـفه صـدرايي   آموزه رهم با خود به همراه دارد. بنا ب

رود و  فراتـر مـي   نيـز آدمي از اين مرحله  ،تكامل در زندگي مادي براي انسان فراهم باشد
داراي  ،بـر دارا بـودن خـواص مراحـل پيشـين      افـزون رسد كـه   اي مي ه مراحلهتدريج ب به

گردد. اگر نفس بتواند به ايـن سـير صـعودي     ترين مراتب ادراك عقلي خالص نيز مي نازل
اش  رسد كه غايـت نهـايي   اي مي تواند پيش برود كه به مرحله تا جايي مي ،خود ادامه دهد

گزاره  ،ين ترتيبدب  .)272 -273ص ،1386همو، . (شود ناميده مي »عقل مستفاد« و شمرده
  آيد.      دست مي هاز نظريه حركت جوهري ب» پيدايش جسماني نفس و بقاي روحاني آن«

  »آن يقوا كثرت نيع در نفس وجود مختلف مراتب يقوا اتحاد« گزاره
مثابه يك  تواند به آيد و مي دست مي هب» تشكيك وجود«دومين گزاره صدرايي كه از نظريه 

اتحاد قواي مراتـب مختلـف   «گزاره  ،ي علم سياست به كار رودامبنا در حكمت متعاليه بر
) است. بر اساس نظريـه  وحدتها کل القوی يالنفس ف» (وجود نفس در عين كثرت قواي آن

؛ سلسـله  دارد(همانند حقيقت وجود) مراتبي تشـكيكي  » نفس«يا » من«، »تشكيك وجود«
شود و بـه   (طولي و غيرطولي) كه از مرتبه طبيعت مادي آغاز مي مراتب عرضي و تفاضلي

نفس قوايي دارد كه داراي ترتبي است كـه   ،اساس يابد. براين مرتبه تجرد محض خاتمه مي
رود. امـا همگـي ايـن     سوي مراتب شديد و كامل پـيش مـي   از مراتب ضعيف و ناقص به

اي از نفس با مرتبه  ا رابطه هر مرتبهزير ؛دنگرد واحد (يعني نفس) بازمي يمراتب به حقيقت
نشـانه وجـود كنشـگر     ،هـاي يـك كنشـگر    رابطه كنش و كنشگر است و كـنش  ،بالاتر آن

  نويسد: باشد. عبوديت در اين زمينه مي مي
كنـد   اي [بين كنش وكنشگر] به ضميمه قبول تشكيك در وجود ايجـاب مـي   چنين رابطه

ت مترتب و نامترتب وجود آن باشند كه بـه  تنزلا ،كه افعال مترتب و نامترتب هر فاعلي
توان آنها را انبساط وجود فاعل بـه   كه مي طوري به ؛اند سبب تمايز و تفصيل كثرت يافته
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كند كه وجود فاعـل وجـود برتـر همـه افعـال مترتـب و        ايجاب مي شمار آورد و متقابلاً
مراتـب مترتـب    پس همه .اند نامترتب خويش باشد كه در وجود بسيط فالع وحدت يافته

يافتـه آن مرتبـه و    تنزلات تفصـيل  ،اند و غيرمترتب نفس كه به مرتبه ديگري از آن قائم
رو، وجود همه مراتب قائم به مرتبـه اعـلاي نفـس     اند و ازاين اصطلاح انبساط آن مرتبه به

وجود بسيط اين مرتبه وجود برتـر جمعـي اجمـالي همـه      اند و متقابلاً انبساط همين مرتبه
انـد. از همـين رو، هـم     ست؛ يعني همه آنها در وجود بسيط اين مرتبـه وحـدت يافتـه   آنها
توان وجود مرتبه اعلاي نفس را همان وجود نفـس دانسـت كـه هنـوز انبسـاط نيافتـه        مي

صورت بايد ديگر مراتب را انبساط اين مرتبه و شئون و تنـزلات آن بـه    است، كه دراين
ه مزبور را به ضميمه ديگر مراتب مـادون، همـه را   توان وجود مرتب شمار آورد، و هم مي
صـورت، مرتبـه مزبـور، خـود      يافته نفس به شمار آورد، كـه درايـن   با هم، وجود انبساط

انـد (عبوديـت،    كه ديگر مراتب نيز مراتب ديگر آن چنان ؛اي از مراتب نفس است مرتبه
    .)216ص ،3، ج1391

در  ،هاي هر مرتبـه آن  ، خواص و كنشاست كه تمامي آثار ينفس حقيقتي داراي مراتب
روند. به همين نحـو، تمـامي    هاي مراتب پيشين آن به شمار مي واقع آثار، خواص و كنش

هـاي ايـن مرتبـه تلقـي      هاي مراتب پسين نيز، آثار، خواص و كـنش  آثار، خواص و كنش
رت صـو  هاي مراتب نفس بـه  توان گفت تمامي آثار، خواص و كنش مي ،رو شوند. ازاين مي

توان نفس  مي هستند و بدين ترتيب،هاي نفس  آثار، خواص و كنش ،مستقيم يا غيرمستقيم
  . دانستواحد  يحقيقت ،رغم تكثر قواي آن را به
  »است جامع يهست انسان« گزاره

 ،مثابه مبنايي متعالي براي علم سياسـت بـه كـار رود    تواند به سومين گزاره صدرايي كه مي
هـاي عرفـاي مسـلمان و     است. اين گزاره كـه از ديـدگاه  » انسانبودن  هستي جامع«گزاره 

كـه در   اي گونه به ؛كند كه انسان موجودي متعالي است بيان مي ،ثر استأعربي مت ابنويژه  به
از  ،هـاي مختلـف هسـتي    كـه گونـه   اسـت تنهـا موجـودي    ،ميان تمامي موجودات هستي

 ـتواند در خو ترين مرتبه تا بالاترين آن را مي پايين او هسـتي   ،ين ترتيـب دد محقق سازد. ب
طيفي كه در يك سـر   ؛تواند خود را در يك طيف از هستي تحقق بخشد جامع است و مي

ست كه به عقـل  همجرد و غيرمادي  اي نباتي قرار دارد و در انتهاي آن هستي يآن موجود
شـاره  ا» كون جـامع «مفهوم  ا. فيلسوفان صدرايي به اين ويژگي آدمي باستمستفاد متصل 

 كند. بنـا  به مراتب استعداد نفساني انسان اشاره مي يادشده،كنند. به عبارت ديگر، گزاره  مي
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واقعيتي سيال است كه » نفس«الحدوث بودن نفس و حركت جوهريه آن،  جسمانیةبر ايده 
د. نفس در شو در ابتدا صورتي عنصري است و در مرحله بعد به صورتي معدني تبديل مي

گردد. ايـن واقعيـت در    نفس حيواني تبديل مي و به ترتيب به نفس نباتي روند كمال خود
زنـدگي   ،رو تواند به موجودي مجـرد تبـديل شـود. ازايـن     آخرين مرتبه وجودي خود مي

، زنـدگي گيـاهي،   گفتـه  پـيش تواند بسته به قرار گرفتن نفس در يكي از مراتب  انساني مي
اهي، حيواني يا روحاني زندگي خود را حيواني و روحاني باشد و به صورت موجودي گي
  نويسد: مديريت كند. صدرالدين شيرازي در اين زمينه مي

لحـاظ شـرافت در نخسـتين     بدين معنا كه گوهر نفـس بـه   ؛نفس انساني مجمع بحرين است
لحـاظ كمـال آغـاز     اش بـه  مرتبه فطرتش نهايت جهان جسماني و در آخرين مرتبه هسـتي 

مـاده مـواد در    ها در جهان مـادي و  جهت نفس صورت صورتجهان عقلي است. از اين 
  .)446-447ص ،1381جهان ديگر است  (صدرالدين شيرازي، 

ترين مرتبه مـادي را   كه كامل ،اين سخن، نفس در آخرين مرحله جسماني خودپايه بر 
بـراي دريافـت   را گيرد، خود در واقع همان اسـتعداد مطلـق    دارد و در مرز تجرد قرار مي

آثـار   أواقعيتـي بـا منش ـ   ،نفسـه بنگـريم   سو اگر به آن في از يك ،يابد. بنابراين دات ميمجر
بـا ديگـر    اگر به آن درمقايسـه  ،گيرد و از سوي ديگر كار مي خواهد بود كه قواي بدن را به

رغـم اينكـه    استعداد روحاني شدن را دارد. به اين بيان نفـس، بـه   ،مجردات نگريسته شود
بـراي ورود بـه   را خود بعينه استعداد مطلـق   ،لفعل از عالم مادي استواقعيتي است كه با

تواند جمـاد، گيـاه،    نفس آدمي واقعيتي است كه مي ،. خلاصه آنكهستادارعالم متافيزيك 
  شود.     هستي جامع تلقي مي ،رو حيوان و مجرد بشود و ازاين

  »است بدن و نفس رابطه مانند استيس با عتيشر رابطه« گزاره
كـار گرفتـه    عنوان مبناي متعالي در علم سياست به تواند به چهارمين گزاره صدرايي كه مي

اسـت. صـدرالدين   » بـدن «و » نفس«با رابطه » سياست«با » شريعت«همانندي رابطه  ،شود
رابطـه آن دو را   ،دانـد  را دو مقوله متفاوت مي» سياست«و » شريعت«شيرازي پس از آنكه 

كـه   كنيملازم است يادآوري  .)423-424ص ،1386همو، ( شمارد برميرابطه جان و بدن 
كه اضافه نفسيت نفس (يعنـي   اي گونه به ؛داند مي» بدن«را وجود رابطي براي » نفس«صدرا 

ايـن بـدان    .)383ص ،8م، ج2011، همـو ( اسـت اش  نفسه وجود لغيره آن) عين وجود في
هـاي   خاستگاه تمامي كنش ، شريعت»سياست«و » شريعت«معناست كه در موضوع رابطه 
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بودن شريعت براي امر سياسي آن است كـه   أها باشد و لازمه مبد گذاري سياسي و سياست
علـم   ،رو هاي سياسي نگردد. ازاين خاستگاه كنش ، وليممكن نباشد شريعت موجود باشد

 يايـن بـه معنـا    ولـي  ،خواهـد بـود  » دين«سياست در رهيافت وجودي دانشي وابسته به 
علم سياست در علم شريعت نيست و علم سياست استقلال خـود را در برابـر    فروكاستن

    .كند علم دين حفظ مي
علم سياست  ،است: نخست آنكه نظراين استقلال به نظر صدرالدين شيرازي از چهار 

 ـ        با قوانيني ساخته مي  ؛آينـد  دسـت مـي   هشـود كـه بـر اثـر تمـرين زيـاد در كشـورداري ب
نكـه (بـه دليـل رابطـه شـريعت و      آكه شريعت حاوي قوانين كلـي اسـت. دوم    درصورتي

اجـراي   ،گـذاري  با رابطه نفس و بدن) غايت سياست آن سياست از نظر ملاصدرا و تلازم
گذار مطيع يا عاصي است كـه گـاه    منزله خدمت براي شريعت به ،رو شريعت است و ازاين

» امـر سياسـي  «موضـوع سياسـت    ،آنكهكند و گاه عصيان. سوم  ارباب خود را خدمت مي
در  قـرار گـرفتن  ها براي ا هاي شخصي و خارجي ارتباط دارد. اين گزاره است كه با گزاره

هاي كلي و حقيقي شرعي در يك روند استنتاجي  لازم است با گزاره ،گذاري روند سياست
ت و علـم  چهارمين تفاوت ميان علم سياس بينجامند.قرار بگيرند تا به يك تصميم سياسي 

صورت مستقيم و در درجه نخست به  شريعت آن است كه سود حاصل از علم سياست به
من ؤصورت مسـتقيم عايـد فـرد م ـ    كه منفعت علم شريعت به درصورتي ؛گردد جامعه برمي

وجود رابطـي  » شريعت«در رهيافت صدرايي  ،بنابراين .)425-426، ص1386، همو( است
  آيد.  به شمار مي» سياست«براي 

 ـيس امر يعقلان يده سامان دانش استيس علم« زارهگ  كـه  يصـورت  بـه  اسـت؛  ياس
	»شود يربوب عالم مظهر ياسيس يزندگ

 ،مثابه مبنايي متعالي براي علم سياست به شـمار رود  تواند به پنجمين گزاره صدرايي كه مي
حكمـت  «تعريف علم سياست بر اساس رهيافـت صـدرايي اسـت. صـدرالدين شـيرازي      

داند تـا در سـايه چنـين     دهي عقلاني جهان به اندازه توان بشري مي را علم سامان» متعاليه
حسني با الهام از  .)425-426ص همان،جهان انساني مظهري از عالم ربوبي گردد ( ،امري

دهي حيات سياسي در مفاهيم بنيـادي   سامان«را دانش حكمت سياسي متعاليه  ،اين تعريف
دانـد. بـر اسـاس ايـن      ) مـي 41ص ،1390 (حسـني، » به سامان عقلي به اندازه توان بشري

هدف علم سياست آن است كه جهان انساني مظهر عـالم الهـي شـود و تنـاظري      ،تعريف
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» تي جـامع اسـت  انسـان هس ـ « . با توجه به آموزه صدراييِپديد آيد يادشدهميان دو جهان 
در تعالي يا تنزل او در ساختار هـرم هسـتي بـر اسـاس     را توان ظرفيت نامحدود آدمي  مي

ش تبيين كرد. از اين منظر، رابطه مستقيمي ميان حقايق هستي و جايگـاه  ا حركت جوهري
هـاي   هـا و عـدالت در سـاحت    سـو بـا ايجـاد فضـايل، ارزش     وجودي آدمي در آن از يك

جهـان   هـاي  سياسي وجود دارد. پذيرش چنين تلازمي ميان واقعيـت اخلاقي، اجتماعي و 
عنـوان دانـش    بـه » علم سياسـت «شود  انساني و اجتماعي موجب مي هاي هستي با واقعيت

هـاي   لفـه ؤاجتمـاعي، م  ـ  هـاي انسـاني   لفـه ؤبـر مشـتقات و م   افـزون  ،تدبير زندگي آدمي
وارد كند. بر اسـاس چنـين    متافيزيكي و فيزيكي ديگري را نيز در محاسبات سياسي خود

در قلمرو جهان انساني نيز حاكم و جاري دانسته  ،قوانين حاكم بر جهان هستي ،استدلالي
 ـ تدابير سياسي با ملاحظه وجود سلسلهو شود  مي ي و معلـولي واقـع در جهـان    مراتب علّ

كـه   اي گونـه  بـه  ؛گردنـد  واحـد اتخـاذ مـي    أهستي و قرار گرفتن همگي آنها ذيل يك مبـد 
ها و مشتقات اجتماعي، سياسي، اقتصادي  لفهؤهمانند تنوع م ،هاي كثرت عالم انساني لوهج

جهان هسـتي از بـين    أبا مبد را شناختي آدمي وحدت هستي ،و فرهنگي در زندگي انساني
هـا   ملت و شناسانه را براي تمامي نژادها، اجتماعات، دو جنس برد و قوانين عام هستي نمي

تنوع زندگي سياسـي كـه در    ،آورد. به اين بيان عي گوناگون فراهم ميهاي اجتما با ويژگي
با وحدت وجودي آدمي (بـر اسـاس قاعـده     ،شود ماهيت و پديدارهاي سياسي نمايان مي

شود. بنابراين، علم سياست بـه   وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت) جمع مي
  پردازد.    ستي ميبررسي كثرت زندگي سياسي در سايه قوانين واحد جهان ه

بـه شـيوه اسـتقرايي پـنج گـزاره       ،در اين قسمت از نوشـته حاضـر  : بحث يريگ جهينت
عنـوان   صورت احتمالي به تواند به صدرايي از حكمت صدرايي استخراج شده است كه مي
نـد از: جسـماني بـودن    ا هـا عبـارت   بنياني فلسفي براي علم سياست تلقي شود. اين گزاره

بودن بقاي آن، اتحاد قواي مراتب مختلف وجـود نفـس در عـين     روحانيحدوث نفس و 
كثرت قواي آن، انسان هستي جامع است، رابطه شريعت با سياست ماننـد رابطـه نفـس و    

كه زندگي  صورتي به ،دهي عقلاني امر سياسي است و علم سياست دانش سامان ،بدن است
انـد و   دست آمده هفوق از طريق استقرا بگانه  هاي پنج سياسي مظهر عالم ربوبي شود. گزاره

تكميل آنها نيازمند مجال ديگري است. امـا   ،نگارنده ادعا جامعيت آنها را ندارد و بنابراين
كنـد.   هاي حكمي براي علم سياست كفايت مـي  ها براي بررسي بنيان همين مقدار از گزاره
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ن است كه تلاش شود در گام بعدي نوبت آ يادشده،هاي  شدن گزاره اينك پس از مشخص
عنوان الگوي فلسفي مشخص گردد. اين امر بـه عهـده بخـش بعـدي نوشـته       نقش آنها به

  حاضر است.   

 استيس علم يبرا يمتعال يفلسف يالگوها

	استيس علم در يفلسف يالگو نقش

 »علـم «د. شـو  مربـوط مـي  » علـم «شود كـه بـه عقبـه     الگوي فلسفي شامل موضوعاتي مي
)Science( الگوي فلسـفي بـه كـار     ، وليتجربي سوگيري شده است هاي اقعيتسوي و به

پردازد. پس پرسش اصلي در اينجا آن است  ورود به واقعيت مي براي» دانش«گري  هدايت
از نحـوه   هنگامي كه؟ بخشند گانه فوق چگونه چنين هدفي را تحقق مي هاي پنج گزاره :كه

حكمت متعاليه بر  تحقق بخشيدن به هويت علم سياست و چگونگي عملياتي شدن آن در
در واقع موضوع بحث درباره  ،شود گانه صدرايي فوق سخن گفته مي هاي پنج اساس گزاره

 ،ها در الگوي فلسفي برخاسته از حكمت متعاليه است. بـه عبـارت ديگـر    نقش اين گزاره
  د. ندار يادشدهها چه نقشي در الگوي فلسفي  گزارهسخن از آن است كه اين 

برخـي از   دربـاره ي فلسفي شامل تعهدات مشترك اعضاي يك حوزه تخصصي »الگو«
. گرچه لزومي ندارد اعضاي يك قلمرو تخصصي در الگوها بـا هـم   استباورهاي فلسفي 

زمـان   ركرد همالگوها سه كا ،گونه هستند. از نظر كوهن در علم اين معمولاً ،مشترك باشند
هاي مرجح يا مجاز  ها و استعاره تمثيل ،دهد: نخست آنكه براي يك قلمرو دانشي انجام مي

است فلسفه علم معاصـر   گفتنيكند.  را براي دانشمندان يك قلمرو تخصصي مشخص مي
ها  نشان داده است كه زبان علم، زبان استعاره است و دستاوردهاي علمي در قالب استعاره

ايـن  » الگـو «شود. دومين كاركرد  بيان مي )و به قول علامه طباطبايي اعتباريات(ا ه و تمثيل
عنـوان   كنـد تـا آنچـه را بـه     است كه الگوها به دانشمندان يك قلمرو تخصصي كمك مـي 

نقـش  » الگـو «پذيرفته شده است، مشخص كند. سومين كاركرد » حل راه ـ  معما«يا » تبيين«
ناشده و كمـك بـراي ارزيـابي اهميـت هريـك از       ي حلآنها در تعيين فهرستي از معماها

در حكمت متعاليه انتظار بر آن اسـت   ،به عبارت ديگر .)225ص ،1389آنهاست (كوهن، 
حـل   آنهـا راه » تبيين«، براي نندل را شناسايي كئهاي فوق بتوانند معضلات و مسا كه گزاره

  . ه دهندئشان ارا حل را درلازم » اعتباريات«و  نماينده ئارا
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    يمتعال يالگو و ييصدرا يها گزاره
گانـه صـدرايي مـورد اشـاره در ايـن       هاي پـنج  الگويي است كه از گزاره ،الگوهاي متعالي

كننـده الگـوي متعـالي     هاي صدرايي كه مشخص آيد. گرچه تعداد گزاره دست مي هنوشته ب
توان بـه همـين پـنج گـزاره      در اين نوشته مي ،بسيار بيش از پنج گزاره فوق است هستند،
هاي فلسفه صدرايي را بـه جـاي ديگـر     تر از ديگر گزاره جوي كاملو كرد و جست بسنده

نـد از: حـدوث جسـماني نفـس و بقـاي      ا هاي موردنظر در اينجا عبارت . گزارهواگذاشت
ن هستي روحاني آن، اتحاد قواي مراتب مختلف وجود نفس در عين كثرت قواي آن، انسا

جامع است، رابطه شريعت با سياست مانند رابطه نفـس و بـدن اسـت و سـرانجام، علـم      
كـه زنـدگي سياسـي مظهـر      صورتي به ؛دهي عقلاني امر سياسي است سياست دانش سامان

گانـه صـدرايي    هاي پـنج  از گزارهرا الگوي متعالي  بكوشيمعالم ربوبي شود. در اينجا بايد 
  .  كنيم ميبررسي را هاي سياسي پنج گزاره منتخب  منظور دلالت. براي اين دست آوريم به

نخستين گزاره صدرايي است كه در  ،گزاره حدوث جسماني نفس و بقاي روحاني آن
بيـانگر   شـده، گرفته » حركت جوهري«ه ي. اين گزاره كه خود از نظرشود مياينجا بررسي 
توانـد بـر اثـر حركـت      يم ـ ، ولـي در دنياي مادي سرشتي مـادي دارد » نفس«آن است كه 

جوهري اشتدادي مراتب هستي مادي را (از ماده نخستين تا ماده معـدني، مـاده گيـاهي و    
در » نفـس «و سپس به مرتبه تجرد از ماده برسد. اما بايد دانست كـه   بپيمايدماده حيواني) 

» نفـس «آثاري از همان جنس است. به عبـارت ديگـر،    أهريك از مراتب هستي خود منش
را در محـدوده  » امر سياسـي «در قلمرو سياست،  ،كه در مرتبه مادي خود قرار دارد زماني

مادي آن تعريف و زندگي سياسي را در قلمرو مادي بنا خواهد كرد. زنـدگي سياسـي در   
» اوليـه ضـروري  «كـه از نيازهـاي    شود مياين مرحله بر اساس طيفي از نيازهاي مادي بنا 

و » اسـتعمارگري «، »طلبـي  شـهرت «، »طلبي لذت«، »منابع انباشت«و سپس به  گردد ميآغاز 
و  ردحركتـي جـوهري دا  » نفـس « يم،طوركـه گفت ـ  امـا همـان   1.انجامـد  مي» خواهي آزادي«

د و به مرتبه مثالي و مرتبه غيرمادي (مرتبه عقلـي) برسـد.   يتواند از مرتبه مادي بيرون آ مي
زنـدگي سياسـي را بـه ترتيـب بـه يكـي از سـه شـكل زنـدگي          » نفـس «در مرتبه مثالي، 

                                                           
هاي زندگي سياسي را تحت يكي از عناوين زير بررسي  . فيلسوفان كلاسيك مسلمان هريك از اين سبك 1

  اند: مدينه ضروريه، مدينه نذاله، مدينه خست، مدينه كرامت، مدينه تغلب و مدينه جماعيه. كرده
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 ايــدهبــر اســاس  1دهــد. شــكل مــي» رهبــر نخســتين«و » رهبــران دانــا«، »محــور ســنت«
از مراتـب  توانـد هريـك    مـي » نفس«، آن بودن بقا يروحان و نفس بودنالحدوث  يجسمان

و  رديكي پس از ديگري پشت سر گذا ،را در پرتو حركت جوهري خود يشوجودي خو
به دنياي غيرمادي برسد. اين امر بدان معناست كه امكان تبديل شـدن هريـك از نيازهـاي    

هاي  هاي زندگي سياسي به شيوه تبديل هريك از شيوه ،انساني به نيازهاي برتر و در نتيجه
هاي زندگي  ته جالب در اين تبديل و تبدل آن است كه هريك از شيوهبرتر وجود دارد. نك

طوركـه نفـس در    همـان  ؛ هاي شيوه زندگي پيشـين را در خـود دارد   تمامي ويژگي ،پسين
باشـد. بـه    داراي مراتب وجودي مرتبه پيشين خود نيز مي ،هريك از مراتب وجودي خود

را اصـلي  » امـر سياسـي  «در » دلتب ـ«و  اسـت اين بيان، اصل حركت در اينجا نيـز جـاري   
دهنـده وجـود    گزاره نخسـت نشـان   ،توان دانست. بنابراين اساسي براي زندگي سياسي مي

  و زندگي سياسي متناسب با آن است. » امر سياسي«هاي مختلف از  نيازهاي متعدد و شيوه
» اتحاد قواي مراتب وجود نفس در عين كثرت قواي آن«گزاره  ،دومين گزاره صدرايي

، »تشـكيك وجـود  «آيد. بـر اسـاس نظريـه     دست مي هب» تشكيك وجود«ست كه از نظريه ا
قـواي   ،مراتـب  مراتب عرضي و طولي است و بر اساس ايـن سلسـله   داراي سلسله» نفس«

شـود. امـا بـا همـه      و به قواي شديد و كامل ختم مـي آغاز نفس از قواي ضعيف و ناقص 
د. اين بدان معناسـت  نگرد بازمي» نفس«يعني  ،به يك حقيقت يادشدههمگي مراتب  ،اينها

رابطه كنشگر با كنش است. ترجمان سياسـي ايـن قاعـده آن     ،كه رابطه نفس با قواي خود
هـاي گونـاگون و تفسـير آن بـر اسـاس       صـورت  رغم تكثر آن به هب» امر سياسي«است كه 
واحـد   يت حقيقتصور مراتب نيازهاي اوليه تا نيازهاي برتر غيرمادي، در مجموع به سلسله
نيـز گنجانيـده    تـر بر يازهاينطور ضمني در  زيرا تمامي نيازهاي اوليه و مادي به ؛آيد درمي

 ـ      مين منـابع،  أشده است. به اين بيان نيازهايي مانند نيازهـاي اوليـه و ضـروري، نيـاز بـه ت
خواهي و نياز بـه   جويي، استعمارگري و استخدام نيروي ديگران، آزادي طلبي، شهرت لذت

گيرد كـه در زنـدگي    قرار مي» امر سياسي«عنويت، انسانيت و خداجويي ذيل مفهومي از م
شود. اما در اين سبك از زنـدگي اجتمـاعي    ترسيم مي» انسان كامل«سياسي تحت رهبري 

                                                           
و » مدينه رؤساي افاضـل «، »مدينه سنت«. اين سه شيوه زندگي در كلام فيلسوفان كلاسيك مسلمان با عناوين  1

  اند.  بررسي شده» مدينه رئيس اول«
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گـزاره اتحـاد    ،شود. خلاصه آنكه مراتب طولي و عرضي نيازهاي فوق توجه مي به سلسله
هـاي زنـدگي سياسـي در عـين وحـدت و       ثـرت جلـوه  دهنده ك د نشان،نفس با قواي خو

  هماهنگي واقعيت آن است. 
نفـس موجـودي متعـالي     ،گزاره سوم جامعيت هستي نفس است. بر اساس اين گزاره

ترين مراتب تا بـالاترين مراتـب آن را    از پايين ،هاي مختلف هستي تواند گونه است كه مي
در تحقـق انـواع   » نفـس «بـه قابليـت   ايـن گـزاره    ،لحاظ سياسي در خود متحقق سازد. به

در فلسـفه اسـلامي اشـاره دارد. اگـر     » امر سياسي«له تبدل ئگوناگون زندگي سياسي و مس
ترين مراتب هستي تا بـالاترين آنهـا را در ظـرف وجـودي      نفس آدمي قابليت تحقق پايين

برتـرين  ترين سبك زندگي سياسي تا  تواند از پست به همان سياق مي ،بنابراين ،خود دارد
ـ دهـد كـه زنـدگي سياسـي آدمـي        آنها را نيز تحقق بخشد. همچنين اين گزاره نشان مـي 

جاي سـير   بلكه ممكن است به ،خطي تكاملي ندارد يك مسير تك ـ  مدرن  برخلاف ديدگاه
مفهومي اساسي در فلسفه » تبدل« ،رو . ازاينبپيمايدصعودي در امر سياسي روند نزولي را 

امكـان   ،رود. اصل تبدل كه برگرفته از نظريه حركت جـوهري اسـت   اسلامي به شمار مي
دهد. عوامل تبدل  هاي سياسي را مي ها و نظام تفسير صعود و سقوط جوامع انساني، تمدن

از  انـد و  جوامع از جمله موضوعاتي است كه فيلسوفان مسلمان به بررسـي آنهـا پرداختـه   
هنجـاري جوامـع، تغييـر در     ـ  ترين اين عوامل را مواردي مانند تحول ارزشـي  جمله مهم

بندي اجتماعي، تسلط فرهنگ بيگانه، تهاجم خارجي  رهبري سياسي جوامع، تغيير صورت
سـومين گـزاره    ،بنابراين .)339ص ،1380برند (مهاجرنيا،  و تغيير سليقه شهروندان نام مي

سوي زوال يا  هاي بشري به زندگي سياسي را تبدل جوامع و تمدن اصل اوليه در ،صدرايي
  كند.     قدرت بيان مي

وجـود رابطـي شـريعت بـراي سياسـت اسـت. بـر اسـاس          ،چهارمين گزاره صدرايي
و در هر دو  استهمانند رابطه نفس با بدن  ،رابطه شريعت با سياست ،هاي صدرايي آموزه
در سبك زنـدگي   ،رو آيد. ازاين وم به شمار ميمفهوم نخست وجود رابطي مفهوم د ،مورد

محور، زنـدگي بـا مـديريت     سياسي در مرتبه مثالي (يعني در سه نوع زندگي سياسي سنت
بـه شـكلي تعريـف    » امـر سياسـي  «رهبران فاضل و زندگي تحت حاكميت انسان كامـل)  

ن و بـدون آن نتـوا   ودهاي سياسـي بـه شـمار ر    شود كه شريعت خاستگاه تمامي كنش مي
بـودن وحـي،    زمان هملازمه گزاره فوق  ،گونه كنش سياسي انجام داد. به عبارت ديگر هيچ
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حقـايق  » عينيـت «كننـده   وحي و شريعت منابع تعيين ،رو شريعت و سياست است و ازاين
مكتـب   ،اساس . براينهستنددر علم سياست » تبيين«له ئكننده مس زندگي سياسي و تعريف

چنـان مكتبـي اسـت كـه      كند، آن سوي آن راهنمايي مي ما را بهفلسفه علمي كه اين گزاره 
شـريعت و وحـي واكـاوي     هـاي  آمـوزه مطالعات تجربي و بررسـي واقعيـت را از منظـر    

 ،دسـتاوردهاي علمـي  » عينيت«معيار  ،هاي علمي اين مكتب در استدلال ،د. بنابراينماين مي
نـه مشـاهده و آزمـون     )،يبر اساس پـارادايم پيشـاعلم  (نه سنت و تجارب سياسي پيشين 

 )بـر اسـاس پـارادايم پسـاعلمي    (هاي اجتماعي يا زباني  و نه زمينه )مطابق پارادايم علمي(
گزاره چهارم بـه   ،هاي شريعت است. خلاصه آنكه هاي وحياني و آموزه بلكه دلالت ،ستا

  كند.  بودن شريعت و سياست در تحليل زندگي سياسي اشاره مي زمان هم
تعريف علم سياست است. بر  ،پنجمين گزاره صدرايي مورد مطالعه در اينجاآخرين و 

تدبير زندگي سياسي در جهتي كه زندگي سياسي مظهر «علم سياست به  ،اساس اين گزاره
سـوگيري   ،شود. اين بدان معناست كه نتيجـه علـم سياسـت    تعريف مي» است عالم ربوبي

ايـن تعريـف در    ،كـه پيداسـت   ونـه گ زندگي سياست به سمت خداگون شدن است. همان
هماهنگي كامل با سفرهاي چهارگانه صدرايي در فلسفه است كه نهايت زندگي انسـان را  

لازم اسـت سياسـت    كند. لازمه اين گزاره آن است كه رسيدن به قرب ربوبيت تعريف مي
اسـاس  در مرتبه مثالين خود از قوانين فيزيكي و متافيزيكي هستي الگوبرداري كند. اگر بر 

را در » قواعـد تفسـيري  «شود كـه پـاي    ه ميئارا» عينيت«و » تبيين«گزاره پيشين معنايي از 
 ـ  معماهـا «بـر اسـاس محتـواي گـزاره حاضـر       ،كنـد  مطالعات تجربي علم سياست بازمي

شود كه برخاسـته از ورود علـم سياسـت بـه      جديدي وارد تحليل سياسي مي ي»ها حل راه
 ـ  علم سياست در مرتبه مـادي از معمـا   ،ست. به عبارت ديگرمرتبه مثالي زندگي سياسي ا

هاي مرتبه مثالي زنـدگي سياسـي تفـاوت     حل راه ـ  كند كه با معما هايي صحبت مي حل راه
بايد  ،بر توجه به مطالبات مادي زندگي سياسي افزون ،ها حل راه ـ  دارد. گونه اخير از معما

علـم سياسـت بـر اسـاس      ،ازد. خلاصه آنكـه به مطالبات برتري از زندگي سياسي نيز بپرد
  گزاره حاضر علمي در مرتبه مثالي زندگي سياسي است.  

توان كليـت   گانه منتخب از حكمت صدرايي مي هاي پنج بر اساس گزاره بدين ترتيب،
در مرتبه » نفس«هاي فوق را بدين شرح بيان كرد كه  شده از گزاره استخراج الگوي فلسفيِ

از قبيـل خـورد و خـوراك و سـپس نيازهـايي ماننـد        ،ين نيازهاي اوليهمأمادي به دنبال ت
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خـواهي اسـت. امـا سـطح      طلبي، اسـتعمارگري و آزادي  طلبي، شهرت انباشت منابع، لذت
و بـه   گـذرد  مـي نيازهاي آدمي بر اساس حركت جوهري وجودي نفـس از مرتبـه مـادي    

كـه   آيـد  پديد مـي براي آدمي در اين سطح نيازهايي  .رسد نيازهايي در سطح عالم مثال مي
محور و رهبري كامل است. اما بايد دانسـت   محور، دانايي مين آنها نيازمند مديريت سنتأت

مندي  ميزان و نحوه بهره ،رو ازاين ،بوده» نفس«يابي  كه تمامي نيازهاي فوق در جهت كمال
اقتضاي حركت به » نفس«از آنها در گرو كمال نفس خواهد بود. همچنين بايد دانست كه 

 ،شـود  ناميـده مـي  » نقـص «يـا  » كمـال «تواند به سمت آنچـه   جوهري وجودي خويش مي
له ئمس ـ ،رو تواند شاهد زوال يا صعود باشد. ازاين زندگي سياسي مي ،حركت كند. بنابراين

ترين موضوعات زنـدگي سياسـي اسـت. بـر اسـاس       هاي سياسي از اساسي جامعه» تبدل«
زندگي مادي و ورود به سبك زنـدگي مثـالي در گـرو     خروج از سبك ،حكمت صدرايي

كنشـي تعريـف   » سياسـت «اسـت كـه    ي. در چنين صورتاستپيروي سياست از شريعت 
را بـه مرتبـه   » نفـس «دهد و  گون شدن جهت مي سوي خدا شود كه زندگي انساني را به مي

  كشاند.   زندگي عقلي و غيرمادي مي

 يريگ جهينت

 ـم زيتمـا  به توجه عدم هك است آن حاضر نوشته يمدعا  ـبن« مفهـوم  دو اني  و »يفلسـف  اني
علـوم   قلمرو در معاصر ياسلام فلسفه مطالعات درموجب شده است كه  »يفلسف يالگو«

در متون فلسفه اسلامي  گفته پيشكه شواهدي از تمايزگذاري  درحالي ؛اند ابتر مانده يانسان
بـه پـنج    ـپس از توضيح دو مفهوم  ـ توان يافت. براي بررسي مدعاي حاضر   كلاسيك مي

دهنده الگوي فلسفي حكمت  هايي كه نشان عنوان گزاره به ـ  از باب نمونهـ گزاره صدرايي  
ند از: حدوث جسماني نفس و بقاي ا ها عبارت اشاره شده است. اين گزاره ،متعاليه هستند

هسـتي  روحاني آن، اتحاد قواي مراتب وجود نفس در عـين كثـرت قـواي آن، جامعيـت     
دهنده زندگي  مثابه علم جهت انسان، وجود رابطي شريعت براي سياست و علم سياست به

هـاي فـوق در    سوي عالم ربوبي. سپس به تداوم ابعاد سياسي و اجتماعي گـزاره  سياسي به
اجتمـاعي   ـ  الزامات سياسي ،ارتباط با واقعيت سياسي و اجتماعي پرداخته و بر اساس آن

هاي مختلف زندگي (مدينه ضروريه، مدينه نذاله، مدينه خسـت،   كهاي فوق در سب گزاره
دهـد كـه    مدينه كرامت، مدينه تغلب و مدينه جماعيه) بررسي شد. اين بررسي نشـان مـي  
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بلكـه در امتـداد آنهـا در     ،الگوهاي فلسفي علم سياست را نه در مباحث فلسـفي محـض  
آن حلقه واسـطي   ،اي فلسفيمعناي آن است كه الگوه زندگي سياسي بايد جست و اين به

  پيوند زند. » امر سياسي«هاي متعالي را به  تواند آموزه است كه مي
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